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 الرحیم الرحمن الله بسم

 اشاره 

. بعد از استدلال بر فی الجمله بحث شد فناورانه در قلمرو بهداشت و درمانز استخدام فنون و فرآیندهای زیستجواز و عدم جوا 

که باید فروع قابل  به ساختار بحث اشاره شد همچنین .شدبرای اثبات جواز اجمالی ارائه  وجه 5فناوری[، جواز]مطالعه فنون زیست

فنون  از کاربستعدم جواکنون به ادامه بحث یعنی جواز و ساختاربندی کرد.  م وتنظی رد ابتلاء یا محتمل الإبتلاء راطرح و مسائل مو

]جواز یا عدم جواز کاربست فنون  پردازیم. چونشت و درمان البته در حد اجمال میفناورانه در حوزه بهداو فرآیندهای زیست

محوری که جلسه گذشته ذیل این فصل گفتیم قابل  10حدود  از -در موارد مختلفینحو مطلق قابل اثبات نیست و  به فناوری[زیست

 ئل به جواز شد.توان قابه جواز شد و در مواردی میبسا نتوان قائل  -بحث است

 دلایل عدم جواز استخدام زیست فناوری در درمان

مطرح « فناورانه در قلمرو بهداشتکاربرد فنون و فرآیندهای زیست»عدم جواز برای ادعای اجمالاً بعضی از وجوهی که ممکن است 

 .گرددذیلاً عنوان می شود

  تغییر خلقتحرمت .1

جاز است یا بحث شد که آیا مُفناورانه در زمینه فنون و فرآیندهای زیست کردن و پژوهشاصل کار علمی در یکی از فصول گذشته

فناوری و کشف قوانین و قواعد حاکم بر حیات و درک فنون و مطالعه و پژوهش در زمینه زیست اثبات حرمتما وجهی برای  خیر؟

 .ستتغییر خلقت جایز نی کنیم که عبارت است از خواهیم طرحبا تقریر دیگری می آن وجه را ورانه طرح کردیم؛ فنافرآیندهای زیست

 به این ادعا تمسک -نه عملاً و خارجاً-برای اثبات عدم جواز فهم و کشف سنن و قواعد حیات نظراً و علمیاً توانجا گفتیم که میدر آن

ژوهشی پ بنابراین نباید کار علمی و ر قواعد خلقت و حیات میسر نیستمنتها چون بدون تغییر خلقت گاهی مطالعه و پژوهش د ؛کرد

ه سراغ ادعای حرمت یعنی رأساً ب ؛تر استمطلب مستقیم و پاسخ دادیم. ولی در این جلسهتقریر کردیم  گونهاینآنجا کرد. این ادعا را 

 رویم.تغییر خلقت می

 له حرمت تغییر خلقتاد

  سوره نساء 119آیه 

به هر حال موجودات زنده و عناصر زنده در خلق الهی است.  شناسانه تغییرورانه و زیستها و فنون زیستاستخدام فناوری  

فناوری به این معنا الحیویّه و زیستیه . خود عبارت التکنولوجگیردده مورد تصرف و تغییر قرار مییا مشتقات عناصر زن



مورد اشاره قرار گرفت از اوامر شیطانی است و اتباع و پیروی  که قبلاً 1سوره نساء 119برابر آیه  است. تغییر در خلقت الهی

 انسان و فناورانه در حوزه حیات وین کاربست فنون و فرآیندهای زیستبنابرا یطان منهی و ممنوع و حرام است.از اوامر ش

 حرام قلمداد خواهد شد. این تقریر این دلیل است. حیوان منهی و

فرآیند و جریانی  ورزی نیز مستلزم چنین امور وکه چون پژوهش و دانش در جلسات گذشته بعد از این تقریر مطرح شد 

، کنمها را گمراه میدهد که من انسانوعده می2مجاز نیست. شیطان در این آیه  ورزی نیزکار پژوهش و دانش است پس

به عنوان زمانی که این کار -کنم که گوش حیوانات را بِبُرندها امر میبه آن کنم،را گرفتار آرزوهای دور و دراز میها آن

کنم که خلقت الهی را ها را امر میو آن -است سنت بودهها گذاری برای نذر حیوانات جهت ذبح برای اصنام و بتعلامت

بلکه آمر و  خودش قرار دهد دوست خود هر آن کسی که شیطان را ولیّ که فرمایدمیذیل آیه هم تاکید تغییر بدهند و 

او دچار بد خسارتی شده است،  ،کند را عمل کندوعده می ین اوامری که شیطانوالی خود یعنی تحت امر او در بیاید و ا

 ویطان است و امر شیطان منهی دچار خسارت بسیار آشکاری شده است. آیه تصریح دارد که تغییر در خلقت الهی امر ش

ئنات حیّه از جمله انسان ها و فرآیندهای زیستی برای تعدیل و تصرف در کاو فناوری بنابراین ما با کاربرد فنون محرم است

 کنیم واین منهی و محرم است. در خلقت الهی تغییر ایجاد می و حیوان

 رد اشکال

 به استناد بعضی روایاتی که ذیل این آیه وارد شده تغییر فی خلق الله نیست؛ تکوینیاولاً مراد از تغییر فی خلق الله در آیه تغییر  -1

تشریعی است  از تغییر، تغییرِ در نتیجه اینجا منظور .آمده است3به معنای تغییر فی دین الله است. در بعضی روایات تغییر در امر الله 

ان دین کنند که همان فطرت است که همالهی می فرماید کسانی که تغییر در خلقمیاین آیه حسب این روایات  در تکوین. نه تغییر

 از آن منع شده است.  ی است این کار تقبیح شده وو فطرت به خلقت الهی دیناست چون دین فطری است 

نهی است اما به  اًلسان که این نهی ولورسد خلقت شده است به نظر مییم نهی از تغییر در در آیه فرض کن با قبول فرض بالا اگر -2

یلات و تعد چه که در تصرفاتمگر کسی قادر به چنین کاری است؟ آن !را تغییر داد؟ خلقت الهی است. مگر ممکن است نفیمعنی 

بر  در واقع مسئله این است که کسیتغییر در خلقت نیست حتی اگر فرض کنیم تغییر در خلقت میسر است. افتد ژنتیکی اتفاق می

 ؛کندکند یعنی مطابق قوانین رفتار میو فعالیت میشده در متن خلقت عمل ه و لحاظشدرآیندهای تعبیه شده و قوانین جعلاساس ف

لقت ممنوع بنابراین به حکم اولی و فی حد نفسه تصرف در خ .شوداستفاده کرد حکمش حرام می البته اگر از قوانین بر خلاف شریعت

 گاه واجب است. جاز بلکهنیست و موارد فراوانی هست که تصرف در خلقت نه تنها مُ

افتد تصرف در خلقتِ  منهی نیست ناورانه و مهندسی ژنتیک اتفاق میفممکن است بگوییم آنچه که در عملیات زیست نابراین اولاً ب 

جاز یا از دهد از نوع منهیِ آن نیست بلکه بعضی از موارد از نوع مُکه به مثابه تصرف و تعدیل رخ می یا لاأقل بگوییم همه مواردی

تغییر منهی و نوع منهی آن است که به جهت  ،تغییر در خلقت میسر است پس اگر فرضاً. مندوب یا حتی از قسم واجب است قسم

در اثر آفات به وجود نیامده باشد،  اشد، در جهت اصلاح عیبی کهت نبفرآوری و فرگشتگی خلقت نباشد، در جهت تکامل خلق مثلاً

                                                           
ۚ   وَمَنْ یَتَّخذِِ  1 أعوذ باِللَّهِ مِنَ  الشَّیطاَنِ الرَّجِیمِ وَلأَُضِلَّنَّهمُْ وَلأَُمَنِّیَنَّهمُْ وَلَآمُرَنَّهُمْ  فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الأْنَْعاَمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ  فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ 

مُبِیناً خُسرْاَناً خَسِرَ فَقَدْ اللَّهِ دُونِ مِنْ وَلِیاًّ الشَّیْطاَنَ  
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اربرد و ک اعمال و استخدام در جهت رفع نقصی که بر اثر عوامل خاصی پدید نیامده باشد لهذا علی فرض لو سلّمنا که بعضی از مواردِ

ن موجه و مجاز است مواردی از آ ،در تکوین استفناورانه مصداق تغییر در خلق الله است و ایجاد تغییر فنون و فرآیندهای زیست

یل به مذکر و مذکر را تبدیل به مؤنث نث را تبدمثلا فرض کنید مؤ ؛ممنوع و محرم است مواردی از آن هم احیاناً  !بله بلکه گاه واجب.

فناورانه و مهندسی آیندهای زیستر استخدام فنون و فرشود. اما اگتواند تغییر خلقت منهی قلمداد گونه موارد میکرده باشیم که این

قضیه و  عده به اقتضاء طبعبرای علاج بیماری و امثال آن باشد این علی القااصلاح صفات و ، برای ژنتیک برای تکمیل صفات طبیعی

 شود.تواند مجاز قلمداد می -که کم نیستند-هاصخصِای مُبا تمسک به پاره

 آیه فطرت 

 بدِْیلَتَ لَا  عَلَیْهاَ النَّاسَ فَطَرَ الَّتیِ اللَّهِ فِطْرَتَ  حَنِیفاً لِلدِّینِ وَجْهَکَ فأَقَمِْآیه فطرت است به آن تمسک کرد  تواندومی که می وجه 

  4{ یَعْلَمُونَ لاَ النَّاسِ أَکْثَرَ وَلَکِنَّ الْقَیمُِّ الدِّینُ ذَلِکَ  اللَّهِ لِخَلْقِ

که با فطرت الهی ساخته است و  آور شو. دین حنیفیین آیه گفته شده به دین حنیف رویدر ا تقریر شود که گونهاینممکن است 

تعالی ساختار وجودی و سرشت هستی انسان را بر آن اساس پدید آورده و دین با این ساختار سازگار است و تبدیلی در خلق حق

 طرح را تهنک سهالی  دو توانمی هم استدلال این ذیل جاز نیست.بنابراین تبدیل در خلق الهی و تصرف و تعدیل در آن مُ  .الهی نیست

   .کرد

 

 رد اشکال

و به تعبیر  ؛لقَ اللّه{اللَّهِ{ و نمی گوید }لا تُبَدِّل خَ لِخَلْقِ تَبدِْیلَ لسان آیه لسان نهی نیست بلکه لسان نفی است }لاَاولاً  

که در پاسخ به تمسک به آیه چنان ؛وقوعاً است نه عدم جواز اقدام به تغییرخبار از عدم امکان تبدیل تکویناً و إ جاایندیگر 

 قبلی نیز به این نکته اشاره کردیم.

نه  راهَلا إک الدِّینِ{ یعنی تکویناً فیِ إکِْراهَ الْغَیِّ{ است. }لا مِنَ الرُّشدُْ تَبَیَّنَ قَدْ الدِّینِ فیِ إکِْراهَ وزان این آیه وزانِ آیه }لا 

 فِی إکِْراهَ پس منظور از فقره }لا .گوید انسان را باید به قبول و عمل به شریعت الزام کرددر مواردی شریعت می عاً.تشری

ن سان را به دیان الدِّینِ{ یعنی جایز نیست فِی إکِْراهَ }لاندارد بلکه مراد از گونه الزاماتیهیچ الدِّینِ{ این نیست که دین اصلاً

این انشاء نیست بلکه إخبار  ؛تواند این را بپذیردقانع نکنیم او نمی که کسی را منطقاًزمانییعنی تا ؛ی نداردااکراه کرد و فایده

ن الهی که مطابق در دی کند؛خلق الهی تبدیل پیدا نمی ؛است اللَّهِ{ نیز به همین شکل لِخَلْقِ تَبدِْیلَ }لاَاست. در این آیه 

مای دین استوار است، دین منشاء فطری دارد و در نتیجه کافی است غبار از سی های اینخلق الهی و فطرت است پایه

 .کندشد فطرت از او استقبال می که خوب تبیینفطرت زدوده شود و به محض این

اصطلاح مسئله نهی تشریعی  در نتیجه آیه از محل اختلاف و ما نحن بصدده اجنبی است و ربطی به بحث ما ندارد و به 

 .نیست

هدََى{ خدای متعال خلقت هر چیزی را به او عنایت فرمود و  ثمَُّ خَلْقَهُ شیَْء   کُلَّ أعَْطىَ الذَِّی آیات دیگری مثل }رَبُّناَ و 

 فُجُورهَاَ سَوَّاهاَ فَأَلْهَمَهاَ وَمَا عطا کرد و سپس هدایت کرد یعنی چه؟ یعنی او را مطابق آن فطرت هدایت کرد. }وَنَفْس  

بعد از تصفیه نفس فجور و تقوای او را به او الهام کرد مطابق همان تصفیه و سرشت نفس. لسان آیه لسان إخبار  وَتَقْوَاهاَ{
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که انجام ندهید و اگر اقدام گوید ممکن نیست؛ نه اینواقع می دراز عدم امکان است نه انشاء به عدم اهتمام و نهی از تبدیل. 

البته در  .به این آیه برای این مسئله تمسک کرد توانبنابراین نمی .کندیهم نکنی ممکن نیست و خلقت الهی تغییر نم

. ذیل این آیه هم گفته شده که منظور لاست از جمله نظیر همان آیه تبدّ تفسیر آیه نظرات فراوان و متعددی مطرح شده

 أمرتم الذی هدین أی الله خلق تبدلوا لا یعنی }أی ؛قائل دارد تبدیل لدین الله است. این قول نیز لا {اللَّهِ لِخَلْقِ تَبدِْیلَ لاَ}از 

از تصرف در واقع نهی  ؛النهی عن الخصاء استباس هم نقل شده که مراد در این آیه که از إبن عبه{ و کما این بالتمسک

ندارد  ! اشکالیبلهطور که توضیح دادیم لسان آیه لسان نهی نیست بلکه لسان نفی است. تکوینی در خلقت است. ولی همان

خودش  همبانی نظری فقه و تشریع در جایگا عده تکوینیه لحاظ کنیم و به منزلهبه مثابه اصل و قااگر این آیه و نظایر آن را 

اسخ پ ن هم تبیینی از آیه فطرت واستفاده قرار بدهیم که آن یک امر و مطلب دیگری خواهد شد. ایمورد بحث و بررسی و 

 توان تمسک کرد. یه نمیاین آ که بهبه این

 فناوریفقهیه عدم استخدام و استعمال فنون زیست قواعد

 این است که ممکن -البته وجهی که محتوی و مشتمل بر وجوه متعدد است-به آن تمسک کرد  وجه سومی که بسا بتوان 

فناوری را در ی حَیوَی و زیستتکنولوژکه جواز استخدام تمسک کرد. قواعدی  های از قواعد عامه شامله فقهیّاست به پاره

  مثلاً  به آن آیات هم تمسک کرد؛ توانکند که میت و درمان محدود میهای طب الصحة و بهداشبعضی از زمینه

 «قاعدة حرمة الإلقاء إلی التهلکه»

 «قاعدة لا ضرر» 

 «قاعدة لا ضرار» 

 «قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل المعتدٌ به» 

 «دفع الإضرار المحتمل المعتدٌ به قاعدة وجوب» 

 «قاعدة الإضطرار لا یبطل حق الغیر» 

به اصطلاح قاعده احترام الروح به تعبیر بعضی از أعاظم از معاصرین  «عن کلِّ حیٍّ بغیر الحق قاعدة حرمة إزالة الحیاة» 

 «قاعدة حرمة إهلاک النسل»

 «همها هو حفظ الجینوم و دی.اِن.اِیقاعدة وجوب الحفاظ علی سرِّ الناس عن الغیر و من أ» 

 «قاعدة التجنُّب عن ایراد النقص أو العیب علی الکائنات الحیّه» 

 «قاعدة وجوب حفظ الفروج» 

 «قاعدة کلُّ ما استلزمَ الحرام فهو هام کما إذا إستلزم عملیة الطبّیه الخدش علی وجوب حفظ الفروج أحیاناً» 

 امثال این قواعد. ...و 

 ممکن است کسی بگوید این قواعد دست ما را می بندد ولی پاسخ آن خیلی روشن است.  

 :رد اشکال

فناوری و واردکردن قواعد و بنابراین اصل دخالت در زیست .موارد محدود به محل خودش است گونهاینمنع در امثال  

کدام  کند. کدام حکم وهایی ایجاد مییک محدودیت !بله .کندحوزه بهداشت و درمان را منع نمی فناورانه درقوانین زیست

ندارد و نزاع بر سرِ این  مطلق است که مقید نباشد، کدام عام است که تخصیص نخورده باشد و این جهت هیچ ایرادی

 نیست.



درمان ر قلمرو بهداشت و را دفناورانه د استخدام فنون و فرآیندهای زیستحدو ای کهقهیهبنابراین تمسک به قواعد ف 

های فقهی و احکام ها و بخش! در مواردی مثل همه حوزهدهد. بلهمنع و نهی تشریعی مطلق نتیجه نمیکند هم تحدید می

 کند. می ایجاد الهیه و حدود الهی محدودیت

                                                                                                       

           و صلَّ اللّه علی محمد و آله الطیّبین الطاهرین                                                                                                         


